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  منوچھرجمالی

  

  نـتـته جان، بافـبا رش
  يا

  زندگی، درتجربيات ژرف باچگونهانسان 
  دـصورت ميدھبه خود،

..................................................................  

  ديدن کرم ابريشم ودگرديسی اش به پروانه ، چگونه ،
  ؟ عبارت بندی کرده است فلسفه زندگی ايرانيان را

..............................................................................  

  

  از تنيدن وتابيدن و رشتن وبافتن اِنديشه وکرداروگفتار

  
  

تجربيات ژرفی که سراپای وجود انسان را تکان وتحول « ما امروزه 
  گستردهتھائی  که درآگاھی ماـ، بسيارکم داريم ، چون معرف» ميدھند 

»   ای تجربه ھرِمستقيم وبی واسطه«  ارتباط ارا از م جان اند،شده
آگاھی ما (  سطح آگاھبود ما  آنچه ادعا ميشود ، هوارون . باز ميدارند

 وجان  زنده  ، بزرگترين سد ميان تجربيات)، ھميشه سطح ِ بود ماست
به رسيدن  وجود انسان ، راه ِ نازک آگاھبودِدرست اين پوشه.  ماست 

 می  به ويژه و راه تجربيات ژرف را، کنترل ميکند به شدت  رانجا
گاھی ما ، دروازه کنترل تجربيات وتحول يابی درواقع خود آ. بندد 

  آگاھيست که ورود  تجربيات ، کنترل ميشوندِدراين دروازه . آنھاست
، حق ورود در روان » ن تغييرشکل داده شد«  با  ، وھمه تجربيات،

درگذشته ، ديدار ناگھانی يک پديده نادرپيش پا  .  ندوجان را می ياب
 وبرای آنھا  ، انسان ويک فرھنگ را تکان ميدادوجودافتاده ، سراپای 
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 فرھنگ ايران ، با .عبارت بندی ميکرد که برای ما باورناکردنيست 
 ازپديده   ژرف ایانسان، ھنگامی تجربهاين سرانديشه آغازشد که ، 

= س رَ«  و  شيرابه يا  ،» بياميزدھا درون آنِبهشيرا« ھا دارد که با 
 .  وبا جان او بياميزنددر درونش ، روان شوند، آنھا » رنگ = زرَ

و  خون   ، ميشوند گداخته نرم و روان وآنگاھست که تجربيات ما ،
 تبديل به ماده  ، اين خونابه راست که ، و آنگاھتن خود مان ميشوند

 » رشته انديشه وکردار وگفتار «ن شکلميکنيم که ميتوان به آخامی 
ميتوانيم به خويشتن ،   و با اين رشته ھا ازجان تابيده شده است که ،داد

 جائی فرھنگ ھست که  اساسا .صورت بدھيم وخود را بيافرينيم 
انسانھا بتوانند ، به خود، صورت بدھند ، وبا رشته ھای بافته ازجان 

ی خشک وبی خونست که آنچه مانجان ما تا ز .خود ، خود را ببافند 
را درزندگی برای ما روی ميدھد ، با جانمان تجربه نميکنيم و ھميشه 

.  تزريق کنند  را ، به مابرای زنده ماندن ، بايستی انديشه ھای بيگانه
 تجربه  «. به ما تزريق ميشود ، زنده ايم ما ازخون وامی که ھرروز

آميختن جان با تجربه جفت شدن و  « ،» کردن رويدادھا با جان 
  ، شنا وری در شيرابه جھان واجتماع يا به عبارت ديگر،،» ھاست 

 يا  ، و تبديل کردن آنھا به خون زنده درتن ،و ھنجيدن يا جذب کردن
  ) . خون = جان = جيو ( به جان است 

 که ازآن ميتوان دن تجربيات ، شيرابه و ماده روانی ميشواين گونه
شيرابه جھان که  . ه را تنيد وتابيد ورشت انديشرشته کردار وگفتارو

رسن وريسمان «  ، د ، دراثرچسبندگی ناميده ميش» ز رَ= سرَ« 
  که ميتوان با آن ، تنيد و تابيد و پيچيد و، ميشوند) درفارسی(»ورشته 

 ھمان رس يا . ازاين رشته ھا ، جامه ھستی خود را بافت رشت ، و
 ھست  چيزی.ميشود  ) ت رسی درسانسکري( شيرابه ، رسن 

باوند که  . »از رشته ھا، به ھم بافته شده است «  که )باوند = ھست(  
  آنگاه که تجربه  .دارد ، رشته ھای به ھم بافته است» ھست« معنای 
جسمانی »تن گشتن =  گردی -  تن« ھمه جزو تن ميگردند ،  ،ھای ما

خشک باقی نمی  و کليات ومقو[ت ذھنی وانتزاعی و، ومادی ميشوند
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+ تن (  درفرھنگ ايران، به مادی وجسمانی ، تنگردی .مانند 
، کليشه ھای »  تن نگرديده اندخون ِ«  که ی تجربيات.ميگفتند ) گردی 

با خون .  ان را ميکاھند رنگ باخته وبی جان و قالبی  ھستند که ج
ست که جان را برای چھره دادن به خود ،  ھ درتن تجربياتگرم شدن 

= تن گشتن « تجربه ای وانديشه ای که از .  رومند ميسازند ني
می پرھيزد ، نه تنھا تن را خواروزشت » جسم شدن = تنگرديدن 

 ،)کانون آتش + زھدان (= ميسازد ، چون تن » نازا« ميکند ، بلکه 
تابيدن ، . و اصل تابيدن است ) تنيدن ( منشاء زايش و آفرينش 

  . وند ومھرميشود که رشته پي) تف ( گرمائيست 

نميشود ، » تابع واقعيت« با چنين گونه تجربه کردنھاست که انسان، 
 شکل پديد ميآورد ، شيرابه جان خود را  تنھابلکه از واقعيت خارجی ،

 ماده نرم وشکل پذيری  آن را و ، ميگيردرا درآغاز ازآن) ديسه ( 
.  بدھد خودبه ) دگر ديسه ( صورتی ديگرميسازد که با آن ميتواند ، 

، » ھستی اوست ، جامه اوست « واقعيت را که ) ديسه ( او شکل 
  . شکل خود را بدھد  ، و نرم ميسازد تا به آن وآب ميگدازد

 فراسوی ما ، به ما صورت نميدھد، بلکه اين ِجھان خارج وقدرت
، درجان »  ميآميزيم  درتجربيات که با آن ،شيره جھان را« مائيم که 

جھان خارج ، تبديل به شيرابه تن ما ) .  ميکشيم  ( خود می ھنجيم
که چسبناک و ) رز= رنگ = رس(  و ما با اين شيرابه  ،ميگردد

جامه ھستی و «  برای پيوند دادن در  » رشته «رنگين ھست ،
« به عبارت ديگر، ما ازھيچ چيزی .  می تنيم » صورت يافتن 

ماده خام شکل = [  يا ھيو وپاکلوح ساده« و » صورت نمی پذيريم 
 که اجتماع يا خدائی باقدرتش به اوصورتی را که نيستيم» پذير

تجربيات گداخته وشيرابه « مسئله انسان ، دگرديسيدن  . خواست بدھد
زندگی ، از واقعيات . ست خودا)  ديسه ( به شکل » ن خارج شده جھا

 خارجی ، درتجربيات ما ، معين نميشوند ، يا به سخنی ديگربه ما
  . شکل نميدھند 
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 جھان خارج ، درخود ، به نگاه  زنده ايم که درجنبش دگرديسيدنما آ
اين مائيم که جھان خارج را .  خود ھستيم )صورت (  يا ديسه چھره

تبديل به شيرابه وجود خودميکنيم ، تا آنرا در کردار وانديشه وگفتار، 
  .م را پديد آري» چھره خود «  ازآن  وبتابيم ورشته ساخته ،

 .بودند » رشته ، ريسمان ، نخ ، تناو« ، خدايان ،  درفرھنگ ايران
خدايان برای ايرانيان ، قدرت مافوق خارجی نبودند ، بلکه رشته ھا ی 

 ايرانيان، سی وسه خدای زمان داشتند که سی . زندگی درزمان بودند 
 و ايرانيان ، اين سی وسه رشته را به ھم می بافتند ،وسه رشته بودند

 اين سی وسه .می ناميدند» پيراھن « می بستند و آنرا خود و به کمر
 .رشته را به کمرخود می بستند ، تا پاسبان جان وخرد درجھان باشند 

 « اينھمانی با  باورکنيم که خدا، برای ايرانی ، حتا نميتوانيم امروزهما
ما تعجب ميکنيم که  . ه استداشت» رسن وتناو رنگين نخ ورشته و

، رنگ کردنست ، چون » رَشتن «  و ،، ريسيدنست» ر ِ شتن « چرا 
  رنگينرز، شيرابه= رس « اين . » رشته ، گوھر رنگی داشت « 

 در رشته ، رنگ است .بود » رشته ورسن « گياھان وجھان بود که 
 . و دربافتن رشته ھا به ھم ، ازترکيب رنگھا ، نقش پيدايش می يابد 

 که ويژگی  ،سانس جھان بودندِيا شيرابه يا ا ھمين آب  ،خدايان ايران
 که  ، و ھمين شيرابه نرم وبی شکل بود ،داشتند) مھری ( چسبندگی 

می » ) آب + تن( رشته ورسن ونخ و تناو« نخستين شکل خود را در 
  . يافت 

ين نخست.  ، رشته ونخ و رسن ميشد  که شيرابه و آب روان بودیئخدا
« خدا، روند تحول . شته ورسن شدن بود  نخ ورچھره يابی خدايان ، 

 به دنبال پديده ايرانيان. است » نخ ورشته ورسن « به  » شيرابه يا آب
کرم «  واين ، که اين تحول را چشمگيروبرجسته ميساختندای ميگشت

 خوانده شد که ازشيره »زنخدا «  يعنی »ديوه « که بود » ابريشم 
» ديبا = ديبه « ن رشته ھا ،  جانش ، رشته می تنيد ومی تابيد و ازآ

 واز بافتن رشته ھای رنگين به ھم ، نقش ونگاروصورت ميبافت
« اين بود که  . ازاين رو پرنيان ، پرده نقاشی شد. پيدايش می يافت 
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 که بود »  رنگينرشته ھای به ھم بافته= جامه « ، » ھستی 
 ھست که جھان» رشته ھا « با اين  . درتاروپودش ، نقش داشت

ازاين رو، ھستی  . ھستی به ھم بافته شده اند و به وجود آمده اند 
 ، روند دگرديسی شيره جان انسان نيزبخشی به کرداروگفتاروانديشه 

انسان ، با رشته ھای تنيده ازجانش، انديشه . ، به رشته و به بافته بود 
 شيرابه جان ، تاروپود .می بافت ، کردار وگفتار خود را می بافت 

  . انديشه ، نقش پرنيان  ازجان بافته بود . يشه ھای رنگين ميشد اند

 يا تحول تخم به کرم« فرھنگ ايران  ، در تاءويلھای گونا گون از 
 ، به زندگی انسان » ديبا= پروانه= کرم به پيله  متامورفوز ِ ، وديوه 

 و تحول شيرابه جانش به رشته کرداروگفتاروانديشه ھايش وچھره ،
 ، رد پای اين شيوه تاءويل. معنائی بسيارپويا وآفريننده ميداد  ، يابيش

  : چنانکه فرخی ميگويد .درادبيات ايران باقی ماند 

  ، برفتم ز سيستان) جامه ھای ابريشمی ( با کاروان حله 

  » ز دل ، بافته زجان تنيدهحله « با 

  با حله ای ، بريشم  ترکيب او ، سخن

   زبانبا حله ای ، نگارگر نقش او ،

   » بر آورده از ضمير «ھر تاراو، به رنج ،

  »روان « ھرپود او ، به جھد ، جدا کرده از 

  ازھر صنايعی که بخواھی ، دراو اثر

  وز ھر بدايعی که بجوئی ، درآن ، نشان

  له ھاـس حـله نيست ، بافته از جنـِاين ح

  اين را تو از قياس دگر حله ھا ، مدان

  د ، رشت و، عقل بافتاين را ، زبان نھاد و ، خر

  نقاش بود ، دست و ضمير، اندر آن ميان

حله ھای « را ، قياس ناشدنی با » حله سخن خود «  اين ّبا آنکه فرخی
 با آنھا پيوندی  ، وارونه انديشه او ،ميداند ، ولی درست» ديگر 

 ّ فرخی ، از پيشينه فرھنگ ايران آگاھی ندارد ولی اين.تنگاتنگ دارد 
  .  ھستندھمه واژه ھا او درتپيدن و درتنيدن در،پيشينه
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ی ما خود ، آشنائيم و ژرفای واژه ھا» واژه ھای « ما ھميشه با سطح 
نھفته واژه اند که دور از جان ِ در تويه ھای تاريک  ضمير وروان، ،

  ، دراختيارکامل ما ھاما می پنداريم که واژه. ، درکارند  ديد آگاھبود
 مارا دراختيار  ھا ھستند کهواژه جان ِ اينم که ، ولی غافل ازآنيندستھ

د ندرنھان ميکشآنھا  و آنچه را ما آگاھانه ميانديشيم ،  ،دندار
اين گqويزی ميان بخش روشن و بخش تاريک ھرواژه . د نوميکشان

ازاين .  انديشه ھارا معين ميسازد  وتاريخیای ، سرنوشت اجتماعی
يش ازآنست که ما ميدانيم ، ھميشه ب، » معانی واژه ھای ما « رو 

واين جان ناپيدای واژه ھا ھستند که بيشترو نوع ديگر، اثرگذارند که  
    .معانی آگاھانه وروشن وحساب شده آنھا 

. ّجامه ابريشمی سخن را ، فرخی ، از دل می تند وازجان می بافد 
ولی اينھا بيان ھمان تجربه . اينھا به نظرما ، تشبيھات شاعرانه اند 

»  به پيله وپروانه ،کرم« رفيست که روزی ايرانيان از تجربه تحول ژ
  .دگی آرمانی خود در زندگی درآن يافته انددل شيوه زنمُ و ،کرده اند

انسان وزندگی  ازجان آنھا ميخواھند که کرداروگفتاروانديشه انسان ، 
  . ، سرچشمه بگيرد

 اين تجربه چگونه کردار وگفتاروکردار ازجان ، سرچشمه ميگيرد ؟
انسان . است که راه را برای عبارت بندی فلسفه زندگی ، گشوده است 

 را و جان درتن ، می تپد و رشته انديشه وسخن وعمل  ،، تن وجانست
ھستی ، جامه ايست که . می تند وبا آن ، جامه ھستيش را می بافد 

  . انسان با شيره جان خود ، می بافد 

 زھدان -2 جسم -1 سه معنای گوناگون دارد  درفرھنگ ايران ،تن ،
شمرده »  تخم آتش«جان انسان ،.   کانون واجاق آتش-3واندام زايش 

» پری زيبا = وپريان ھ« ا ـرن يا اخو يا ارتا ي و آتش جان ، فميشد ،
جھان مادی . ميگردد » تن «  ھمآفرين ِ که جفتناميده ميشود

از «  ميشود ، به معنای   تنکرد ناميدهtanu-keretaوجسمانی که 
 ماده .است » از کانون واجاق آتش ساخته شده  = زھدان پيدايش يافته 

 ساخته شده ، پديدآمده و»ازاجاق آتش « يا » از زھدان  «  وجسم ،
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 و کانون گرما ت ماده وجسم ، زاينده وآفريننده اس ازاين رو ،.است 
ناميده » وای  باد يا = پران=رن ـف« آتش جان ،  .وروشنی ھست 
. ، آذر فروز است » ھوای ازخود جنبده = وای « ميشود ، چون 
 يا باد ، می » وای«.است » پيچ «  باد ، به معنای  ،ھنوز درکردی

» عشق «  اين البته معنای . به گياه پيچک ، باداک گفته ميشود .پيچد 
» جھان مادی وجسمانی = و تنکرد» تن « اينست که آنھا از.  داشت 

ه  که سپس با اديان نوری دراذھان جا افتاد ، تصويری ديگر داشتند،
 .  ه استو تاريکی را زشت وخوارساخت) زن (  و تن و زھدان است ،

به .  را بھتر دريافت » تن « ازبرخی اصطqحات ميتوان محتويات 
 به .باشد» تن آميزی «  ميگفتند که tan-vimixtanآميزش ومقاربت 
به شيره گياه    .تن بردار  ميگفتند  = tan-burtaarآبستن وحامله  

tan-tuxmak به شيره گياھان . تخمه تن ، شيره گياه بود .   ميگفتند »
» رز= رس « و  » شيره روان گياه= انگ+ ار= رنگ« و » نگ َا

زھدان ، آبگاه نيز خوانده ميشد ، چون جايگاه شيرابه . ھم گفته ميشد 
 گفته ميشد، که tan-pasen رستاخيزبه. يا اسانس وحقيقت بود 

آخرين زايش = آخرين تن، يا زھدان وکانون پايانی« درواقع به معنای 
آب = آب وآتش(  و آن آتش  ،»شيره وآب« اين. باشد » وپيدايش 

تن ، . را پديد ميآوردند » تنيدن و تابيدن ورشتن « ، واژه ھای ) وتخم 
تن ، ازخود ، ميرشت . يد تن ، ازخود ، می تاب. ازخود ، می تنيد 

برای ما تن ، چيزی جدا از تنيدن وتابيدن ورشتن و . وجامه می بافت 
  . رنگ کردن وبافتن است 

  

  ، رشته  ميشود ؟)خورآوره = شيرابه = آبه (= چگونه خدا
  ،» شيرابه بی شکل « چگونه 

  ، نخستين شکل خود را پيدا ميکند ؟» رسن يا رشته  « در
   

 يا فرن » وازيشت« با تن جفت ميگردد ، ،اجاق تنآتش جان که در
اين وای درجنبش است که گرما . است ) وای = باد = پران ( 
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» پيچيدن وتاب دادن « اينست که تابيدن وتف ، ھم معنای . ميآفريند 
 گوھرآتش، باد. را دارد » گرم وروشن کردن «  وھم معنای  ،را دارد

دادن وھم اصل حرکت  ياوای جنبانست که ھم اصل پيوند ،
 درون ولی اين وای ، ھم آذرفروزاست ومی تفـد وھم. يردادنست وتغي
آذرگشسپ ، درتبری ( ابربارنده با آذرخش.    می بارد)ور+ آب( ابر
که آتش ھم ناميده ميشود ، باھم ) روشنی زنخدای زايمان=  پر–ال 

 ه وھمبست، يعنی انبازوھمآفرين)بندھش ، بخش نھم ( سنگ ھستند 
اينست که  . باھم ميآفرينند»  ، با گرمی وتف خويدی وتری« . ھستند 

که جان » وای « تن ، ھم آبگاه وشيرابه گاه است وھم آتشگاه ، چون 
  . باشد درتن است 

ازاين رو، خدا يا . اين تصوير بود که زندگی انسان را معين ميساخت 
 ور آوهخوای ،  شيرابه جھان يا اسانس روان درجھان ميشد که 

) ارنگ ( رس يا رز، يا رنگ = آوه= آبهوھم ) خرابه ، خرابات ( 
ولی اين آب يا . بی شکل است  روان ِِخدا ، آب. نيز ناميده ميشوند 

وای ، ابری بود که در .  س ، ويژگيھائی دارد َيا ر» خور« شيرابه يا 
رنگ يا « يکی .  درسراسرجھان روان ميشد  ،دورود جفت باھم

ارنگ رود . » دھش نيک = ه دايتی وَ«  و ديگری  بود، »ارنگ رود
ھمان ، خرداد يا » خور آوه = وه دائيتی« و » امرداد « ، ھمان 

دراسqم شده اند ، نقش » ماروت وھاروت « اين دو زنخدا که . است 
. فوق العاده بزرگ درفرھنگ ايران بازی ميکرده اند 

ناميده ميشود که » daat+va +haur«دراوستا ) خرداد ( خورداد
و زود دفترش ،ترجمه ميشود» درست وکامل « و » رسا « غالبا به 

ابر ِ وای « به معنای » vaوا + haurھور« ولی اين  .بسته ميگردد 
نخستين پيدايش ابريست که « خرداد به معنای « پس  .است » 

 .   اصل پيوند و تحول ميباشد»وای «  و ،است » گوھرش وای 
در » خور «  و ھمين ،شده است» داد + خور « ين واژه ، ادرپھلوی

 ادبيات اين ھمان واژه ايست که در. دارد » خونابه «  معنای  ،کردی
« ترجمه . باقی مانده است  » آباد+ خور= خرابات « ايران ، به شکل
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 راه را به گوھر اين زنخدا ميگشايد که با  نيز،» رسا « به » ھور وا 
 .  واقع ميشد  کامل با شريعت اسqم درتضادآموزه زرتشت وسپس

رود وه « دريزدانشناسی زرتشتی ، کوشيده شده است که رابطه 
تاريک ونامعلوم » امرداد « با » ارنگ « و » خرداد « با » دائيتی 

نخستين ( ويژگی رود وه دائيتی که خرداد باشد .  ساخته شود 
وشنودی و شناختاری ، خ)  درشکل شيرابه يا خورآوه  ،وایپيدايش ِ

درکنار ) جانوران + انسان (  سراسر آفرينش ھا .است ) فرزانگی( 
، انجمن انسانھا وخدايان دجم درکنار اين رو. اين رود ، روی ميدھد 

درگذر وبا شستشو دراين رود ، زرتشت ، علم به . پديد ميآورد را 
  .... .آينده پيدا ميکند 

رس « معانی .  شخص ميسازد ، گوھر خرداد را م» س ورسا رَ « 
ازجمله معانی آن .  درسانسکريت بخوبی باقی مانده است ،»ورسا 

شيرابه ھمه گياھان وشيرابه ميوه ھا و مغزوجوھر وھسته ھرچيزی 
وبھترين ولطيف ترين بخش ھرچيزی وھمه نوشابه ھا  وشيرابه 

خوشی + مھرورزيدن + مزه وچاشنی + زبان واندام مزيدن + نيشکر 
احساس کردن ودرک کردن وحساس + اشتياق فراوان + دی وشا

يريا کيميا، مايه تحول دادن اکس. است » اکسير «  وبا[خره  ،بودن
 ھم  اين شيرابه يا اسانس روان ، مايه تحول دادن.چيزھا با مھر است 

» شيمی «  که امروزه ازآن واژه  » کيميا«.  است ، کيمياست چيزھا
 ،در تبری به مايه خمير. است» خيم « برآمده ، ھمان واژه 

xaymaرندش از رود » خيم « فرھنگ اسدی مينويسد که .  ميگويند ،
ومايه ای که شير را تحول به پنيرميدھد ، . وشکنبه ورودکانی است 

 معنای کيميا ،برھان قاطع. درست از رندش شکنبه گاو بدست ميآيد 
 را که »روی«، » زيزار« علت نيزآنست که با . ميداند » ارزيز« را 

= زھره  (  مادينه با و مس را که، اينھمانی دارد) بھرام = (با نرينه
 با دوساندن بھرام .» دوساند « به ھم می ،  اينھمانی دارد )وی دخت 

، خيم يا کيميا ،  به عبارت ديگر.ورام ، جھان وزمان ، پيدايش می يابد
ين رو برجيس را که ازا. است   با مھر ازنواصل آفريدن جھان وزما
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. باشد ، اصل پيوند ومھر ميدانستند ّھمان زاووش يا خرم يا مشتری 
  :بقول ناصرخسرو 

  ُبرجيس گفت، مادر ارزيز است    مس را ھميشه زھره بود مادر

، يعنی تحول دادن » زيبا گردانيدن خوی وسرشت « اينست که به 
   xem  virastan= ،  خيم پيراستن  خوی وسرشت به زيبائی

مايه تحول يابی « معنای  » ximih=خيم وخيميه« درواقع . ميگفتند 
 به . درگوھرانسانست  واکسير،کيميا. بود ه است » در گوھر انسان 

  :قول مولوی 

  درونت گر نبودی کيميا گر

  به ھردم ، خون وبلعم ، جان نگشتی

 ، ھمان کيميای مھر»رس وشيرابه واسانس جھان « پس خرداد يا 
  :خيام ميگويد . که ھمه چيزھارا تحول ميدھد است 

  می خور که زدل، کثرت وقلت ببرد

  يک جرعه خوری ، ھزار علت ببرد

  پرھيزمکن ، زکيميائی که ازاو

  انديشه  ھفتاد و دوملت ببرد

  :يا فخرالدين گرگانی ميگويد 

  به گيتی ، کيميا ، جز راستی نيست

  که عـز راستی را کاستی نيست

  :يد يا مولوی ميگو

  کيميای کيميا سازيست ، عشق

  خاک را گنج معانی ميکند

ّچه مردارمسـی، که مرداو، زمسی ِ ُِ ّ  

  که پنداشت ، او کيميائی ندارد

  ای کيميا ای کيميا ، درمن نگر، زيرا که من

  صد دير را مسجد کنم ، صد دار را منبر کنم

ت اين درس. انسان ، اين نيروی تحول يا اين کيميا را درخود می يابد 
  . خرداد بود که نيروی تحول دھی وتحول يابی را پديد ميآورد 
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، کيميائی است که جھان را به »  با شيرابه اش  ،خورآوره« خرداد با 
شادی وخوشمزگی و اشتياق ومھر وحساسيت ، تحول ميدھد ، مزه 

 که روز اين بود که روز ششم ماه درسال نو. يگرداند ھمه چيزھارا م
. خوانده ميشد » نوروز دريائی « يا » نوروز بزرگ  « خرداد باشد ،

اينست که اين روز . ميگفتند ) آب مواج (  دريا  ،درگذشته به رود ھم
 روز بزرگترين  که اصل تحول يابی و اميد به نوشوی ھست ، را

» زاد روز زرتشت « ازجمله زرتشتيھا آنرا . رويداد ھا ساختند 
 در ميان زرتشتيان نيز باقی ماند که  ،اين پيشينه فرھنگی. ساختند 

دراين روز، ھفت گونه باده  می نوشيدند وھفت بار جامه ديگر می 
 درست . چون رس ، ھم با باده وھم با جامه کار داشت .پوشيدند 

«  رابطه يرجامه ھای رنگارنگ ، ميتوان  وتغي ھاازاين تغيير نوشابه
.  دريافت »  يا بافته جامه«  با »  را ، که رسن ورشته شده است رس

 تن ، خوراک  گوھریدرگزيده ھای زاداسپرم ميتوان ديد که آرزوی
 ، وآرزوی گوھری روان ، خوراک به گرسنگان دادن وجامه است

ست که جان به مردم جھان دراين روز .وجامه به برھنگان دادنست 
دراين روز خرداد است که جم ، نخستين انسان  . داده شده است

بی رشک زنخدائی ، کيھان را بی بيم و بی رزمان و درفرھنگ 
قانون ونظم وحق ( دراين روز است که فريدون ، داد . ساخته است

 ، چون ھمه دراين رود وه  بنياد گذارده استرا درجھان) وعدالت
 ريشه دارند و ھمه مستقيما  »va + haur=خور« دائيتی ، ازاين 

ميای خرداد ، نوو تازه ميشوند  و با کيازاين شيرابه ، پرورده ميشوند
. خرابات ميشود = آباد+  خرداد است که جھان ، خور ھمين، چون از

ھو الملک الموکل « ازاين رو ھست که ابوريحان درآثارالباقيه ميگويه 
او فرشته ايست که وکالت پرورش » ..بتربية الخلق وا[شجارو النبات 

گماشته بدين کار اد ،البته خرد. وگياھان را دارد مردم ودرختان 
وموکل اين کار نيست ، بلکه اصل ھمين شيرابه ايست که مغزوجوھر 

 و دراثر ھمان خيما وکيميا يا اکسيرمھربودن درگوھرش ،ھستی است
رس ھم شيرابه ھمه چيزھا . ميشود » رسن « ، » رس« ھست که 
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به معنای نخ  » rassi=رسی« درسانسکريت . وھم عشقست 
بدينسان ، درآنچه بی شکل ھست ، بالقوه ،  .ست وريسمان ورشته ا

. ھست ) رشته ورسن ونخ ( امکان تحول به نخستين شکل يابی 
رز ، ھم اصل پيوند ومھر وھم اصل = درشيرابه يا خورآوه ، يا رس 

ھست و اين دو نيروھستند که امکان چھره » وای « تحول از
  . به خود را ميگشايند ) صورت وشکل دھی ( دھی

  

  

   


